
  باب دیلن در سال ۲۰۱۶ جایزه نوبل 
ادبیات را برای »آفرینش بیانی تازه در 
ترانه سرایی آمریکا« را به دست آورد. تا 
پیش از این جایزه، تنها اشعاری از او در یک 
مجموعه از آثار شاعران ترجمه و به چاپ 
رسیده بود اما پس از آن  چندین کتاب با 
موضوع اشعار و زندگی باب دیلن منتشر 
شد. این مساله درباره نویسندگان بسیاری 
قابل تعمیم است. از این  منظر جوایز ادبی تا 
چه میزان در انتخاب آثار ادبی برای ترجمه 

تاثیرگذارند؟
نویسندگان بسیاری هستند که سال ها قلم 
می زنند و با وجود آثار مقبولی که خلق می کنند، 
چندان مورد توجه طیف گسترده ای از مخاطبین 
قرار نمی گیرند. اما به محض اینکه جایزه  ادبی 
بزرگی به دست می آورند یا در حوزه  موضوعی 
خاصی کاندیدا می شوند، توجه همه به سمت 

آنها جلب می شود و حتی آثار 
قبلی شان نیز جان می گیرند، 
پرفروش می شوند و مورد 
اقبال قرار می گیرند. قطعاً 
بسیاری از مخاطبان برای 
انتخاب یک اثر ادبی به سطح 
شهرت نویسنده و جوایزی که 
به آن کتاب اختصاص یافته، 
توجه می کنند. در واقع خیلی 

اوقات مخاطب دو معیار اصلی برای انتخاب آثار 
ادبی دارد؛ آشنایی قبلی با نام و قلم نویسنده، جوایز 
و عناوین کسب شده. بیشتر خوانندگان دوست 
دارند در سطح جهانی مطالعه کنند؛ بنابراین اگر 
کتابی مورد اقبال جهانی قرار می گیرد، ترجیح 
می دهند حتماً ترجمه شود و در دسترس شان 

قرار بگیرد.
  در روزهای اوج فروش کتاب های خالد 
حسینی در سراسر جهان، کتاب »کوهستان 
به طنین آمد« با ترجمه های متعدد وارد 
بازار کتاب شد. انتخاب این چنینی آثار چه 
آسیب هایی را برای مخاطب، مترجم و ناشر 

به همراه دارد؟
پیش از همه، چنین اتفاقی سردرگمی مخاطب 
را در پی دارد. وقتی ناشران متعدد، ترجمه های 
مختلفی از یک اثر را روانه بازار می کنند، بارها 
از زبان خوانندگان می شنویم این حجم از تنوع 
که حتی در قیمت اثر نیز مشاهده می شود، 
برایشان گیج کننده و ناخوشایند است. از طرفی 
بازار به شدت رقابتی می شود و مترجم و ناشر 
مجبور می شوند برای اول شدن در این مسابقه 
بجنگند و تحت فشار باشند! ممکن است با کاهش 
افت نسخه  فارسی برخی نشرها مواجه شویم. 
موازی کاری افراطی از لحاظ مالی نیز اصلًا به نفع 

مخاطب یا ناشر یا مترجم نیز نیست.
مترجمانی  با  گذشته  سال های  در    

گفت وگو داشتم که به دلیل همزمانی ترجمه 
یک اثر، از انتشار آن اثر به عنوان نخستین 
ترجمه جامانده اند و به همین خاطر ناشر از 
انتشار کتاب منصرف شده است. از این منظر 
جایگاه حق وحقوق مترجم را در پروسه نشر 

چطور ارزیابی می کنید؟
بله در این پروسه بیشترین حق از مترجم ضایع 
می شود که ماه ها برای کتاب وقت می گذارد و با 
دقت و وسواس روی آن کار می کند ولی به دلیل 
موازی کاری های زیاد، بعد از این همه وقت و 
با وجود قرارداد، ترجمه اش را کنار می گذارند. 
بنابراین در شرایطی که به احتمال زیاد فضای 
رقابتی یک کتاب شدید خواهد بود، مترجم مجبور 
است فشار کاری را تحمل کند و در کوتاه ترین 
زمان، اثری باکیفیت تحویل دهد. در کل شرایط 
کار روی رمان های پرطرفدار و معروف و جایزه دار 
با آثار دیگر متفاوت است و مترجمی که چنین 
آثاری را قبول می کند، باید 
ویژگی های دیگری از جمله 
و  زمان کافی  بالا،  سرعت 
تندخوانی داشته باشد. در 
غیر این صورت حقش ضایع 
می شود و کاری از دستش 

برنمی آید.
چنین  در  شما    

شرایطی قرار گرفته اید؟
من در موارد متعدد عهده دار ترجمه رمان های 
به اصطلاح رقابتی شده ام. همان طور که گفتم 
چنین پروژه هایی باید بسیار فشرده و در کوتاه ترین 
زمان ممکن انجام شوند. بعد از اتمام ترجمه، 
مرحله  ویرایش نیز به سرعت انجام می گیرد و 
گاهی در طول روز چندین بار با ویراستار تماس 
تلفنی داشته ام تا هر چه زودتر، کتاب به مرحله  
نهایی و انتشار برسد. خوشبختانه برایم پیش 
نیامده که ناشر از چاپ کتاب منصرف شود؛ اگرچه 
در یک مورد اثر غیرداستانی در چنین وضعیتی 
قرار گرفتم ولی ناشر نظرش را عوض کرد و نهایتاً 
کتاب چاپ شد. اما در بازار رقابت شکست خورد 
و دیده نشد. نشرهای کوچک تر و مترجمانشان 

بیشترین ضربه را از تعدد ترجمه می خورند.
  می خواهم این بار از بعد دیگری به این 
مساله بپردازیم؛ گاهی با آثار ترجمه  ای 
مواجه می شویم که جوایز خاصی را به دست 
نیاوردند اما از نگاه مترجم و ناشر گزینه 
ارزشمندی برای ترجمه هستند، آثاری که 
بعدتر با جوایز ادبی و استقبال جهانی همراه 
می شوند. وظیفه مترجم را در قبال گزینش 

آثار چطور ارزیابی می کنید؟
اخیراً گرایش به سمت چنین آثاری بیشتر شده 
است تا صرفاً روی تبلیغات جهانی یا اسم و رسم ها 
تکیه نکنیم. اگرچه انتخاب آثاری که هنوز آنچنان 
در سطح جهانی پرحاشیه نیستند یا عنوان ده ها 

جایزه را یدک نمی کشند، واقعاً سخت است. 
چون در این شرایط، مترجم و ناشر باید زحمت 
مضاعف بکشند و برای شناساندن اثر به مخاطب 
بیشتر تلاش کنند. اما جنبه  مثبتش این است که 
در فضای رقابت شدید قرار نمی گیریم و به جای 
عناوین، بیشتر روی خود داستان تمرکز می شود. 
با کمک برنامه هایی مثل گودریدز می توانیم از 
میزان توجه مخاطبین به هر کتابی آگاه شویم 
و خواندن نظرات و بررسی امتیازها و گاهاً سابقه  
ادبی نویسنده در پیش بینی موفقیت اثر به ما 
کمک می کند. مترجم و ناشر باید سریع گام 
بردارند، با هوشمندی ویژگی های یک اثر ممتاز 
را بدانند و کیفیت را ارجح بدانند. چون نهایتاً 
ارزش آثار است که سبب ماندگاری آنها در تاریخ 

ادبیات می شود.
  با توجه به سابقه شما در حوزه ترجمه، 
تحلیل تان درباره سلیقه مخاطبان امروز 

ادبیات ترجمه ای چیست؟
امروزه در ایران ادبیات ترجمه ای به دلیل 
تنوع محتوا، ژانر و داستان بیشتر مورد توجه 
مخاطبان قرار می گیرد. شبکه های مجازی و 
اینترنت باعث شده خوانندگان ارتباط بیشتری 
با نویسندگان، مترجمان و ناشران داشته باشند و 
حتی در سطح جهانی با دیگر کتابخوانان به تبادل 
نظر و تجربه بپردازند. بنابراین از جدیدترین 
کتاب ها و گرایش ها در حوزه  ادبیات آگاه اند. 
عده ای خوانندگان عصر حاضر را به این متهم 
می کنند که طرفداران آثار زرد و کلیشه ای هستند 
اما به نظر من، آنها به خوبی از تفاوت کتاب هایی 

که هدفشان صرفاً فروش و سرگرمی است 
با کتاب های ماندگار و برجسته آگاهند. 
مخاطب امروزی حوزه و ژانر خوانش خود 
را مشخص می کند و می داند هر دو دسته  

آثار برای حفظ حیات کتابفروشی ها، 
نشرها و ادبیات ضروری اند و نیازی 
و خاص  فاخر  آثار  نیست همه 
بخوانند. همین تنوع است که 
امروزه در ایران ترجمه را بالاتر از 

تألیف قرار داده است.
  با توجه به تعدد آثار برای ترجمه، و 
مطالعه  های گسترده برای انتخاب آثار از 
سوی مترجمانی همچون شما، آیا می توان 
مترجم حرفه ای را یک کارشناس ادبی 

حرفه ای دانست؟
در فضای ترجمه  ادبی، فقط مترجم بودن کافی 
نیست. برای موفقیت باید توانایی هایی فراتر از 
آشنایی با زبان دوم داشت که یکی از آنها، گزینش 
و کارشناسی آثار متعددی است که روزانه در سطح 
جهانی چاپ می شوند. امروزه ما با مخاطبانی 
مواجه هستیم که هوشمندانه سیر انتشار و توجه 
و موفقیت یا شکست کتاب ها را دنبال می کنند، 
با دقت دست به نقد می زنند و آثار تجاری را از 

آثار ماندگار تمیز می دهند. بنابراین مترجم باید 
در سطح یک کارشناس حرفه ای عمل کند و در 
دریایی از کتاب، به ارزش نسخه  اصلی و نیز زبان 

و فرهنگ و سلیقه  جامعه  مقصد خود توجه کند.
سراغ  آثار  انتخاب  برای  شما  آیا    
نشریه ها و مجلات نقد ادبی مبدا می روید؟  
اگر بله، چه نشریاتی؟ درباره کیفیت و تنوع 

مطالب آن بگویید؟
یکی از اصلی ترین منابع من برای انتخاب اولیه، 
شبکه  گودریدز است؛ چرا که نظر مخاطبان از 
اهمیت زیادی برایم برخوردار است. این شبکه 
از ویژگی های کلی کتاب می گوید و نقدهای 
حرفه ای و غیرحرفه ای کتابخوانان سرتاسر 
جهان را در اختیارمان می گذارد. بعد از آن، خودم 
باید کتاب را مطالعه کنم و با سلیقه  مخاطب 
فارسی زبان و جامعه  هدف نشر مقایسه کنم و 

نهایتاً با همفکری با ناشر دست به انتخاب بزنم. 
  به نظر شما وقایع اجتماعی و تاریخی 
چه تاثیری بر انتخاب های آثار ترجمه ای 

ادبی دارد؟
قطعاً بازار کتاب نیز از تأثیر چنین عواملی در 
امان نیست و در برهه های زمانی خاص، بنا به 
مقتضیات اجتماعی، فرهنگی یا تاریخی توجه 
افراد به حوزه  موضوعی خاصی بیشتر می شود. 
البته برخی از این وقایع در جامعه  مبدأ برجسته 
یا ماندگارند و در جامعه  مقصد عمر چندانی 
نخواهند داشت. پس مترجم نباید صرفاً تحت تأثیر 
واکنش های خوانندگان زبان مبدأ قرار بگیرد. بلکه 
باید سنگ محکی برای جامعه  زبانی و فرهنگی 
خودش داشته باشد. مثلًا ادبیات »سیاهپوستان« 
و داستان رنج های آن ها و مسیر آزادی شان یا 
»حملات تروریستی« یا برخی مسائل سیاسی، 
شاید برای مخاطب غربی جالب تر و جدیدتر باشد. 
در حالی که مخاطب فارسی زبان با موقعیت زیستی 
متفاوت همان پاسخ را به ترجمه  این قبیل آثار 
ندهد یا حداقل در درازمدت، این کتاب ها در صدر 
توجه قرار نگیرند. بنابراین تأثیر وقایع اجتماعی و 
تاریخی برای ادبیات و ترجمه قابل کتمان نیست 
اما برای انتخاب آثار، باید عناصر و ویژگی های 

دیگری را نیز در نظر گرفت.
  به تازگی کتاب »رنگ عدالت« نوشته 
هارلن کوبن با ترجمه شما به چاپ رسیده 
است. درباره موضوع و درونمایه این اثر 

بگویید.
این رمان در گروه آثار معمایی قرار می گیرد. 
هارلن کوبن یکی از شناخته شده ترین نویسندگان 
این حوزه است که بیش از 3 دهه فعالیت، 
ارزشمندی آثار خود را ثابت کرده است. »رنگ 
عدالت« به گروه های سیاسی رادیکال، قتل های  
سریالی، تأثیر تربیت نادرست و ثروت در تعریف 
عدالت می پردازد. شخصیت اصلی داستان سعی 
دارد از امکانات خودش استفاده کند و مجرمانی 
را تنبیه کند که سیستم قانونی قادر به تعقیب و 
مجازاتشان نیست. از طرفی نیز درگیر جنایتی 
می شود که با گذشته  خانواده  خودش گره خورده 
و حقایق خوفناکی را درباره  اعضای خانواده اش 

برملا می کند.
  چه شد که این کتاب را برای ترجمه 

انتخاب کرده اید؟
من در سال 98 رمان »جنگل« از همین 
نویسنده را ترجمه کردم. »جنگل« با استقبال 
مخاطبان  سوی  از  خوبی  خیلی 
شد  مواجه  فارسی زبان 
از  یکی  همچنان  و 
حوزه   آثار  پرمخاطب ترین 
معمایی محسوب می شود. بعد 
از این اتفاق، با همفکری نشر آموت 
تصمیم گرفتم روی دیگر آثار کوبن 
تمرکز کنم. »رنگ عدالت« یکی از 
جدیدترین رمان های این نویسنده 
است که بلافاصله بعد از انتشار، در سطح 
جهانی پرفروش شد و با توجه به سابقه  
موفقیت ترجمه  آثار کوبن، درخواست کتابخوانان 
و جذابیت های خط داستانی برای ترجمه انتخاب 

شد.
  در حال حاضر مشغول ترجمه تازه ای 

هستید یا اثری را در صف انتشار دارید؟
بله؛ تازه ترین اثر هارلن کوبن برای دوستداران 
ژانر معمایی در صف انتشار قرار دارد. رمان 
جدیدی از نویسنده  بریتانیایی روث ور، نیز به 
زودی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. 
در کنار این موارد، مشغول کار  روی کتاب های 
جدید نویسندگانی هستم که پیش از این، چند 

اثر از آنها ترجمه کرده ام.
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 ادبیات »بی مسیر« یا روشنفکرانه

در معرفی کلمه  ادبیات، روشنگر و روشنفکر 
باید بگویم که این کلمات مسبوق به سوابقی اند. 
سابقه  کلمه  ادبیات از روشنگر و روشنفکر بیشتر 
است. شاید انسان زمانی که ادب را کشف کرد به این 
نتیجه رسید که باید مؤدب باشد یا ادیب. ادبیات 
با خواندن و نوشتن به وجود آمد و بی گمان کسی 
که به خواندن و نوشتن آگاه نباشد ادیب نیست. 
جلوه گاه ادبیات، زبان و  اندیشه است. هرکسی که 
زبان و  اندیشه داشته باشد و از طریق این دو بتواند با 
جامعه ارتباط بگیرد، مسلما کسی است که ادبیات 
را فهمیده است، اما تا اینکه ادیب شود، راه ها ی 
فراوانی را همراه با مخاطره های بسیار در پیش رو 
دارد. ادبیات، بی گمان آرمان، فرهنگ، تجارب و 
روح و روان و رفتار  یک ملت و سرزمین است. انسان 
بدون ادبیات، خالی از فرهنگ و زبان است و ادبیات 
همان زبان است. زبانی رسا و سلیس و شیوا که بتواند 
درگذر زمان عواطف و علایق اجتماعی و سلایق 
فرهنگی ما را به دیگران منتقل کند. کار ادبیات 
انتقال مفاهیم از یکی به دیگری است. انسان ها از 
قدیم الایام از ادبیات به عنوان ابزاری در جهت انتقال 
حرف خویش در اشکالی بهتر، شکیل تر، بایسته تر و 
شایسته تر و مؤثرتر مُستفاد شده اند. ادبیات زبانی 
انسانی است که این زبان در قالب تخیل، احساس، 
هیجان، طنز، عواطف، عشق و دلدادگی و دلبری 
تصویر می شود. کار فرد ادیب انتقال فرهنگ و 
مناسبات فرهنگی است. در هر کاری انتقال ادبیات 
لازم است و با هر کسی بایستی از ادبیاتی استفاده 
کرد که این ادبیات با شاکله  شخصیّتی آن فرد 
سازگار است. انسان ها برای امرار معاش خویش و 
انجام امورات فردی و اجتماعی خود فی نفسه به 
ادبیات نیاز دارند. بدون ادبیات هیچ ارتباطی برقرار 
نمی شود. ارزش انسان ها به ادبیات و نوع ارتباط 
زبانی و کلامی آن ها، مرتبط و بستگی دارد. از این 
منظر، ادبیات به دو بخش تقسیم می شود: یکی 
ادبیات »درمسیر« و دیگری، ادبیات»بی مسیر«  
است. ادبیات »درمسیر« به ادبیاتی گفته می شود 
که این ادبیات روشنگرانه است و به تعبیری گرایشی 
بایسته به پایه ها و پارامتر های ادبی دارد و روز به روز 
نیز رشد و نمو پیدا می کند. ادبیات درمسیر تابع 
قوانین و مقررات اسلاف ادبی و کهن الگوهاست. 
به طوری که، به کهن الگو ها توجه ویژه ای دارد و پایه  
خود را برای رشد مضاعف تر، مستحکم تر  می کند. 
ادبیات درمسیر،  الگوپذیر و تعمیم پذیر است. یعنی 
هم پذیرای الگوها ی خویش است و هم این که به 
دنبال عمومیت یافتن زبان و ادب در همه  ازمنه های 
تاریخ است. این ادبیات زیرساخت ها را نمی شکند اما 
به دنبال ساختن هایی از جنس همان زیرساخت ها 
در قالبی نوتر است. ادبیات بی مسیر نوعی ادبیات 
معلق است که ریشه در خویش دارد. این نوع ادبیات 
به دنبال برساختگی نیست؛ بلکه در پی ساختنی 
جدیدتر براساس پایه های خویش است. مسیر ها 
را تغییر می دهد و به دنبال ساختن مسیری جدید 
برای جامعه  است. ادبیات بی مسیر به معنی ادبیاتی 
است که همه  مسیر ها قبلی را نیست و نابود می کند و 
به دنبال ساختن جاده های جدید با مؤلفه هایی تازه 
است. بنابراین می توان گفت ادبیات بی مسیر ادبیات 
روشنفکر هم محسوب می شود و ادبیات درمسیر 
تقریبا همان ادبیات روشنگر است. روشنگر کسی 
است که روشنگری می کند اما این روشنگری تمایل 
و گرایش به الگو ها دارد و درهمین مسیر روشنگری 
می کند. روشنگر یعنی گرایش به روشنایی است. 
کسی که میل به روشنایی دارد روشنگر به شمار 
می رود. فرق است بین کسی که روشنگری می  کند 
با کسی که روشنفکری می کند. روشنفکر فکری 
روشن دارد که ممکن است این فکر روشن از نگاه 
برخی ها خاموش باشد اما روشنگر کسی است که 
توجه خاصی به روشنگری دارد و مقوله  روشنایی 
را به خوبی درک می کند. روشنفکر کسی است که 
روشنگری هم می کند و روشنگر هم کسی است که 
روشنفکر است. بین روشنفکری و روشنگری تفاوتی 
عمده هم وجود دارد. این یکی فکری روشن دارد 
و به جامعه ای پویا می اندیشد و آن دیگر،  گرایشی 
روشن دارد و تمایل آن به روشنایی ها مبرهن است. 
انسان ابتدا روشنگر می شود و بعد به روشنفکری 
دست می یابد. برای اینکه روشنفکر باشیم باید 
جاده  روشنگری را طی کنیم. روشنفکری در انتهای 
جاده  روشنگری است. روشنگری می تواند پدیده ای 
باشد که در همه  ابعاد اجتماعی – فرهنگی پدیدار 
شده است. روشنگر به معنی استفاده از شهود در 
شناخت حقیقت است. یعنی انسان متفکر با استفاده 
و بهره گیری از شهود به شناخت از حقیقت پی 
می برد  یا می تواند روشی از آن نوع شناخت باشد که 
شناخت شناسی می شود.  ایمانوئل کانت از مهم ترین 
فیلسوفانی است که به مقوله  روشنگری التفات 
ویژه ای دارد؛ به گونه ای که در اشکالی متفاوت تر 
به نظام هستی می نگرد و روشنگری از نگاه وی به 
معنی »خروج از کودکی خودخواسته است«. کانت 
می گوید: »هستم پس می اندیشم« و این هستندگی 
کانت برای  اندیشیدن، نوعی خودخواستگی است. 
یعنی انسان برای نیل به جامعه  هدف خویش در 
جهان معنا بایستی به یک خود واقعی دست یابد که 
این خود واقعی بتواند او را به جلو پرتاپ کند. کانت 
معتقد است ما وظایفی در قبال خودمان و وظایفی در 
قبال دیگر موجودات عقلانی داریم، ما هیچ وظیفه ای 
در قبال موجودی نداریم مگر اینکه آن موجود 
اراده ای داشته باشد که ما بتوانیم ازآن به طرز تجربی 
آگاه باشیم. تصور ما برآن است که خودخواستگی در 
درون همه  موجودات به طور ناخواسته وجود دارد و 
بی شک موجودات در تعامل رفتاری و تعادل زبانی 

می توانند یکدیگر را پیدا کنند. 

 

یادداشت

آرمان ملی- بیتا ناصر: ترجمه، دریچه ای رو به فرهنگ و ادبیات جهان است و به مخاطبان آثار ادبی این امکان را می دهد تا با تازه ترین 
آثار ادبی منتشر شده در اقصی  نقاط جهان، آشنا شوند و آن ها را بخوانند. این امکان البته به دلیل شرایط خاصی که در کشور ما در 
زمینه ترجمه و انتشار آثار وجود دارد، با چالش های متعددی روبه رو است. عضویت نداشتن ایران در معاهده برن و نپذیرفتن قانون 
کپی رایت، بستر ترجمه و انتشار نامحدود آثار را ایجاد کرده که حاصلش، ترجمه های موازی از آثار مشترک است. گاهی پیش می آید 
که یک اثر، همزمان با چند ترجمه از سوی چند مرکز نشر روانه بازار شود. این مساله، خصوصا درباره کتاب هایی که به تازگی مورد تایید 
جوایز بین المللی قرار گرفته اند، بیشتر نمود دارد و بعضا مترجمان را در یک رقابت تنگاتنگ قرار می دهد؛ حال آنکه این رقابت می تواند 
تاثیراتی منفی بر کیفیت ترجمه ها داشته باشد و باعث شود، ترجمه بهتر و دقیق تر از گردونه  رقابت، باز بماند. از طرف دیگر، گرایش 
بخش قابل توجهی از ترجمه ها به سمت آثار مشهور به صرف پرمخاطب بودن آنها در سایر کشورها، می توان به قیمت نوعی مدگرایی و 
مغفول ماندن آثار خاص و ارزشمند تمام شود. بنابراین، از مترجم حرفه ای انتظار می رود دست کم بخشی از فعالیت خود را به انتخاب و 
ترجمه آثاری اختصاص دهد که صرف نظر از موقعیت شان در بازار، ارزش افزوده قابل توجهی برای مخاطبان داشته باشد. این دغدغه 
را با محدثه احمدی که به تازگی ترجمه کتاب »رنگ عدالت« نوشته هارلن کوبن را از سوی نشر آموت روانه بازار کرده، مطرح کردیم که 

مشروح نظراتش را در ادامه می خوانید.

عابدینپاپی
شاعرومنتقد

وقتی بازار 
رقابتی می شود، 
مترجم و ناشر 
مجبورند برای 
اول شدن در این 
مسابقه بجنگند!

محدثه امینی به مناسبت انتشار ترجمه تازه اش در گفت وگو با آرمان ملی؛

بازار   رقابتی ترجمه و مسابقه  سرعت
 هشتاد سال داستان های کوتاه ایرانی 

در ایتالیا
این کتاب شامل 22 داستان کوتاه از مجموعه 
3 جلدی هشتاد سال داستان های کوتاه ایرانی، 
نوشته دکتر حسن میرعابدینی است که توسط 
کتاب خورشید در ایران منتشر شد. این کتاب که 
گزینش آثار به توصیه مولف اثر بوده، حاصل تبادل 
حقوق بین ناشر ایتالیایی فوری لی نآِ و کتاب خورشید 
است. پیش تر ناشر ایتالیایی حقوق دو کتاب »عشق 
در دوران نفرت« به ترجمه ابولحسن حاتمی و »برای 
رفتن به آن دنیا خیلی زود است« با ترجمه هاله 
ناظمی را به انتشارات کتاب خورشید واگذار کرده 
بود و در مقابل کتاب خورشید حقوق این اثر را به 
ناشر ایتالیایی واگذار کرده است. کتاب گزیده ای 
از هشتاد سال داستان های کوتاه با ترجمه هاله 
ناظمی و ابولحسن حاتمی به ایتالیایی و ویراستاری 
استاد ادبیات دانشگاه رم خانم کاودیا میکوچی 
)همسر زنده یاد بیژن زرمندیلی( به چاپ رسیده 
است. همانطور که ترجمه و چاپ دو کتاب قبلی 
از حمایت و همکاری های بین المللی وزارت امور 
خارجه ایتالیا برخوردار بوده این کتاب نیز از سوی 
ایزمئو )انجمن بین المللی  مطالعات مدیترانه و شرق( 
مورد پشتیبانی قرار گرفته است. لیست اسامی 
نویسندگانی که در این کتاب داستانی از آنها آمده 
عبارتست از صادق هدایت، بهرام صادقی، غلامحسین 
ساعدی، هوشنگ گلشیری، مهشید امیرشاهی، 
احمد محمود، غزاله علیزاده، رضا فرخفال، منیرو 
روانی پور، اصغر عبداللهی، شهریار ماندنی پور، ابوتراب 
خسروی، علی خدایی، شهلا پروین روح، بیژن کارگر 
مقدم، محمد بکایی، حامد حبیبی، محمد صفدری، 
محمد کشاورز، محمد مرادی، آسیه نظام شهیدی 
و فریبا وفی.  ساختار کتاب پیرو نسخه ایرانی آن 
است، به این  ترتیب که با مقاله دکتر میرعابدینی با 
موضوع روند تاریخی داستان کوتاه نویسی آغاز شده 
و برای هر داستان علاوه و معرفی مختصر  نویسنده و 
نام بردن آثار او ، با جستاری داستان را نقد می شود. 
مراسم رونمایی از این اثر روز شنبه، با حضور ابولحسن 
حاتمی و دکتر شیرین ذاکری، پژوهشگر و استاد تاریخ 
در دانشکده ادبیات دانشگاه ساپنتزای رم و فرانکو 
اسپوزیتو برگزار شد. کتاب »هشتاد سال داستان 
کوتاه ایرانی« از سال ۱3۰۰ شمسی آغاز می شود و 
تا ابتدای دهه هشتاد ادامه پیدا می کند. میرعابدینی 
در این کتاب 6۰ داستان کوتاه از 6۰ نویسنده را 
که در این بازه زمانی نوشته اند، انتخاب کرده است. 
یادداشت هایی که در نهایت ایجاز نوشته شده اند اما 
کامل اند و تمام اطلاعاتی را که مخاطب باید بداند در 
خودش قرار داده است. حسن میرعابدینی، نویسنده، 
استاد دانشگاه، پژوهشگر و منتقد ادبی معاصر است. 
در میان فعالیت های حرفه ای او می توان به تدریس 
ادبیات معاصر در دانشگاه زنجان و مؤسسه آموزش 
عالی حافظ شیراز اشاره کرد. از میان آثار منتشر شده  

آثار میرعابدینی می توان به زندگی  و 
بزرگ علوی،تاریخ ادبیات 
داستانی ایران، تک چهره 
نویسنده، دفتر دوم. جهان 
داستانی ایرانیان: نگاهی 
به جهان داستانی نیما، 
شاملو، اخوان ثالث، 
احمد محمود، جلال 
. اشاره  . آل احمد و.

کرد.
 

مسند عقاب
کتاب »مسند عقاب« نوشتۀ کارلوس فوئنتس با 
ترجمۀ مهدی سرائی به فارسی منتشر شد. این کتاب 
در ۴8۰ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت 
23۰هزار تومان توسط نشر افق منتشر شده است. در 
بخشی از مقدمۀ مترجم »مسند عقاب« آمده است: 
»بیچاره مکزیک! چقدر دور از خدا و چقدر نزدیک به 
ایالات متحده.« این جمله  تاریخی پورفیریو دیاس، 
رئیس جمهور مکزیک، است که سی سال و ۱۱۵ روز 
بر صندلی ریاست جمهوری نشست. جمله ای که پس 
از گذشت یک قرن هنوز هم بر سر زبان هاست و رئیس 
جمهور مکزیک در سال 2۰2۰ در دیدار با همتای 
آمریکایی اش، جو بایدن، در آغاز سخن از این جمله 
استفاده کرد. چند سال پیش از ورود دیاس به ارتش، 
مکزیک سرزمین های شمالی خود را در جنگ با ایالات 
متحده از دست داده و همسایه  شمالی به زوروضرب 
مکزیکی ها را تا ریو گرانده به عقب رانده بود. مکزیک در 
آن نبرد سرزمین های تگزاس، بخشی از کالیفرنیا و... 
را از دست داد. اگر در قرن نوزدهم، زیر سایه  دکترین 
مونرو، سیاست های همسایه های شمالی، در قبال 
کشورهای آمریکای لاتین، تصاحب سرزمین و مداخله 
در امور این کشورهای تازه استقلال یافته بود، در قرن 
بیستم سیاست های اقتصادی بود که مکزیک را از نظر 
اقتصاد کوچک و کوچک تر کرد تا به رغم دارایی های 
نفتی همواره کشوری بدهکار باشد. این امر موجب شد 
طبقه  کوچک اشراف در مکزیک شکل بگیرد؛ طبقه ای 
که هر شش سال یک بار در انتخابات قدرت را به دست 
می گرفتند و دارایی های کشور را چپاول می کردند. 
فوئنتس در »مسند عقاب« - که برخی منتقدان آن را 
تالی شهریار ماکیاولی دانسته اند - بار دیگر به ماجرای 
مداخله  ایالات متحده در کلمبیا، ناگهان با بحرانی 

مواجه می شود که طی آن تمام 
سیاستمداران کشور دست 
به قلم می شوند و شروع به 
نامه نگاری می کنند و در 
خلال این نامه هاست که 
پیرنگ داستان شکل 

می گیرد.

معرفیکتــــاب


